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بازیگرانی که در دو سریال همزمان بازی کرده اند

 شوخی یا جدی؟
یک جای کار می لنگد

هر سال نزدیک ماه رمضان ماراتن کارگردانان و تهیه کنندگان 
برای ساخت سریال های مناســبتی در شبکه های مختلف 
شــروع می شــود. اکثر کارگردانان، تهیه کنندگان و حتی 
بازیگران با توجه به تجربه های سال های اخیر می دانند که 
ساخت سریال های مناسبتی معمولاً برایشان موفقیت خوبی 
به همراه می آورد. اما ماه رمضان امسال داستان کمی متفاوت 
است. به خاطر برگزاری بازی های جام جهانی و والیبال، انتظار 
می رود سریال های تلویزیون با استقبال همیشگی اش مواجه 
نشود اما با این حال رقابت اصلی بین دو سریال »هفت سنگ« 
و »مدینه« است که هر کدام با توجه به شاخصه های خاص 
خودشان پررنگ شدند. یکی به خاطر نام کارگردان )مدینه( 
و دیگری به دلیل حاشیه هایی که بعد از پخش برایش پیش 
آمد. اما نکته جالب تر در این است که هر دو سریال، دو بازیگر 
مشترک دارد. بازیگرانی که دو نقش متفاوت را از خودشان 
به نمایش گذاشته اند.  یکی داستان و کاراکتری کاملًا کمدی 
دارد و دیگری یک درام جدی است. شبنم مقدمی و مهدی 
سلطانی در »هفت ســنگ« نقش کاملًا کمدی دارند و در 
سریال »مدینه« تبدیل به دو آدم دیگر شده اند. درست است، 
یکی از اصل های بازیگری این اســت که باید هر نقشی را به 
بهترین شــکل ممکن اجرا کنید.  اما وجود دو نقش در دو 
سریالی که به فاصله چند ساعت پخش می شود، برقرار کردن 
ارتباط مورد نیاز را برای مخاطب سخت می کند. شنیده های 
ما حاکی از این است که شبنم مقدمی برای بازی در »مدینه« 
پیش شرطی مبنی بر پخش نشــدن همزمان این سریال با 
»هفت سنگ« گذاشته بود. حالا که این اتفاق افتاد درصدد 
این برآمدیم که با خود او گپ کوتاهی بزنیم و از چند و چون 
ماجرا بپرسیم که متأسفانه تماس های ما به جایی نرسید. اما 
نکته مهمی که در این خصوص نباید نادیده گرفت بحث عدم 
دقت مدیران تلویزیون هم هست، به هر حال سریال »هفت 
سنگ« از ابتدا برای ماه رمضان ساخته نشده بود ولی زمانی 
که شبکه سه مجبور بود بین سریال آماده شده اش و سریال 
در حال تولید »شمعدانی« یکی را انتخاب کند قرعه به نام 
هفت سنگ افتاد و این تصمیم زمانی گرفته شد که سیروس 
مقدم مراحل پیش تولید مدینه را می گذراند و مدیر شبکه 
یک با علم به این موضوع که ســریال مقدم برای ماه رمضان 
ساخته می شود و سریال هفت ســنگ هم برای پخش در 
همین ماه ماه در نظر گرفته شده نباید با حضور دو بازیگری 

که با نقش های کاملا متفاوت از هم در این دو سریال دیده 
خواهند شد موافقت می کرد و به نظر باید بیشتر از همه اینجا 
ایراد را به مدیریت تلویزیون در زمینه هماهنگی های این گونه 
دانست!  اما به هر حال تصمیم گرفتیم به این بهانه ، گزارشی از 
بازیگرانی که در چند سال اخیر چند سریال به طور همزمان 

بازی کرده اند، تهیه کنیم. 

نمونه ای به نام نیما شاهرخ شاهی
البته در گذشته به دلیل این که تعداد تولیدات تلویزیون 
کمتر بود، باکس های پخش ســریال هفتگی بود و تعداد 
شبکه ها این  اندازه نبودند از این دست اتفاق ها خیلی رخ 
نمی داد اما در سال های اخیر نمونه هایی از این دست خیلی 
زیادتر از گذشته شده که البته بیشــتر در بین بازیگران 
فرعی رخ داده اســت و اگر بخواهیم همه این همزمانی ها 
را نام ببریم این گزارش خیلی طولانی تر از این می شود اما 
مهم ترین چهره ای که در این سال ها به این مسئله دچار 
شده بود کسی نیست جز نیما شاهرخ شاهی. دو سال پیش، 
سال خیلی خوبی برای نیما شاهرخ شاهی بوده! او یکی از 
بازیگرانی است که به طور همزمان سه سریال را روی آنتن 
برده بود! سه سریال، با سه قصه متفاوت. سریال »میلیاردر« 
از شبکه یک، »مرد نقره ای« از شبکه سه و »دختران حوا« 
از شبکه تهران. مخاطب بیچاره ای که در این میان دوست 
داشت هر سه ســریال را دنبال کند، باید هر بار یک قلم و 
کاغذ کنارش می گذاشت و داستان های سریال را می نوشت 
و نقش های نیما شــاهرخ شــاهی را یادداشت می کرد تا 
نخ تسبیح ســریال از دســتش در نرود! و یادش بماند در 
سریال »مرد نقره ای« پسر سعید نیک پور بود و در سریال 
»میلیاردر« پسر شریفی نیا. در سریال »دختران حوا« هم 
نقش برادر شوهر یکتا ناصر را بازی می کرد. طبیعی است 
مخاطب با حجم فراوانی از نقش های متفاوت روبرو شود و 
همین نکته ساده به راحتی او را از بی برنامگی صدا و سیما 
دلزده می کند و در بهترین شرایط او را پای یکی از سریال ها 
می نشاند و در اینجا »دختران حوا« با اقبال بیشتری روبرو 
شد. سریالی که خیلی ها را بی خیال شبکه های ماهواره ای 
و ســریال های ترک کرد و در عوض آن دو سریال، آنطور 
که انتظار می رفت، نتوانســت مخاطبان را به سمت خود 

جلب کند.

بازیگران تکراری
»دختــران حوا« یکــی از ســریال های پر ســتاره ای بود که 
ستاره هایش در سریال های دیگر تکرار شدند. منظورمان این 
است که این سریال بازیگران مشترک زیادی با سریال های در 
حال پخش داشت و علاوه بر نیما شاهرخ شاهی، پوریا پورسرخ 
و امیرحســین رســتمی هم با همین الگو به طور همزمان در 
سریال های »مرد نقره ای« و »یک تیکه زمین« بازی کردند. این 
نکته ای نیست که به سادگی بتوان از کنارش گذشت و این سؤال 
را به طور دائم در ذهن ما تکرار می کند که مگر می شود برنامه ریز 
سریال از پخش سریال ها به طور همزمان خبر نداشته باشد! البته 
به غیر از این پدیده همزمان در چند سریال بازی کردن، با پدیده 
دیگری هم روبه رو می شویم؛ پدیده بازیگران پر کار. سریال هایی 
که پشت سر هم با بازیگران ثابت از شبکه های مختلف پخش 
می شوند، مثلاً مهران رجبی که خودش یک زمانی می گفت تنها 
کانالی که در آن حضور ندارد کانال کولر اســت! یا همین آتیلا 
پسیانی، او در چهار ماه متوالی، سه سریال و سه نقش متفاوت را 
بازی کرد. در »راستش را بگو« یک مأمور امنیتی بود. در »یک 
تکه زمین« نقشی کاملًا متفاوت داشت و در نقش یک خلافکار 
ظاهر شد و دوباره در سریال »دیوار« با نقش پلیس روی آنتن 
برگشت. باید این سؤال ساده را پرسید: »چرا یک برنامه ریزی 
درست انجام نمی شــود؟« یکی از مدیران رسانه ملی در گیر 

و دار پخش همین ســریال ها، دو ســال پیش گفته بود: »در 
تلویزیون بازیگر زیاد داریم اما بازیگر تأثیرگذار کم داریم. خیلی 
از نویسندگان، فیلمنامه را براساس بازیگر خاصی می نویسند، 
چون می دانند هر کســی نمی تواند از پس نقش برآید.« حالا 
می گوییم آتیلا پســیانی بازیگر توانا با ویژگی های مورد نظر 
است، اما آیا این دفاعیه در مورد بازیگرانی همچون امیرحسین 
رستمی، نیما شاهرخ شاهی و پوریا پورسرخ هم صدق می کنند؟

چهره های گمشده
اگر یک برنامه ریزی درســت برای ایــن کار در نظر گرفته 
می شد، به راحتی می توانستیم شاهد بازی بازیگران مختلف و 
دوست داشتنی از تلویزیون باشیم. اما به نظر می رسد که این 
برنامه ریزی ها با مشکل روبرو هستند و همچنان می بینیم که 
دو بازیگر اصلی در دو سریال به طور همزمان بازی می کنند 
و هیچ تمهیدی هم برای گیج شــدن مخاطب ساده ای که 
دوست دارد آخر شبش را با دیدن سریال های وطنی بگذراند، 
در نظر گرفته نشده است. اینطور است که یکسری از بازیگران 
همیشه سر کار هستند، علی رغم بی استعدادیشان بازیگران 
محبوب تلویزیونی شناخته شده اند و در عوض آن هایی که 
باید تحسین شوند، گزیده کار هستند و ترجیح می دهند جزو 

چهره های گمشده باشند تا چهره های پرکار!

                     مسعود آب پرور )کارگردان(: 
تعداد و درصد بالای تولیــدات تصویری در 
ســینما و تلویزیون اختصاص به موضوعات 
اجتماعی دارد اما چه انــدازه تصویر واقعی 
و درســتی از معضلات اجتماع را به نمایش 
درآوردیم، جای بحث دارد. این تصویر درست 

گاهی استنادی و مستند در کوچه، خیابان، سطح شهر و خانواده است که 
90 درصد آثار این گونه است. اما این که بتوانیم تصویر درستی که انتظار 
می رود را تولید کنیم که باعث ارتقای فرهنگ اجتماع شود متأسفانه این 
اتفاق نیافتاده است. بیشتر معضلات ما به امور فرهنگی و بی توجهی به 
مسائل فرهنگی مربوط می شود. ما دچار بحران شدید فرهنگی هستیم و 
در این سال ها غفلت کردیم، بحرانی که باعث شد رهبری، امسال را سال 
فرهنگ نامگذاری کنند. بخش اعظم این بحران به دلیل عدم مدیریت 
و عدم برنامه ریزی صحیح فرهنگی است. ما نتوانستیم تصویر آرمانی از 

جامعه داشته باشیم و به سمت آن جامعه آرمانی حرکت کنیم.

نظرسنجی از هنرمندان
 هنرمندان چقدر توانسته اند چهره درست 

و  واقعی از معضلات جامعه را به نمایش بگذارند؟
نقد اجتماع به مفهوم نمایش نقاط ضعف و قوت یک طرح و نشان دادن راهی برای موفقیت 
در همان راستاست. هنرمندان هم باید با همین لحن به مشکلات جامعه بپردازند و با نقد 
اجتماعی آگاهانه مسائل را مطرح کنند. در این میان نباید برخی از فیلم ها و سریال های 
اجتماعی که به سراغ مشکلات و معضلات جامعه می روند، با طرح این مشکلات رنگ تحقیر، 
ضعف و عدم خودباوری را به مخاطب القا کنند. برنامه سازان باید با ترسیم نقاط مثبت و منفی 
در کنار هم با بیانی واقعی و منصفانه معضلات جامعه را نقد کنند. این هفته سراغ هنرمندان 
رفته و از آن ها پرسیده ایم که چقدر توانسته اند چهره درست و واقعی از معضلات جامعه را 

به نمایش بگذارند؟
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علی لدنی )تهیه کننده(:
 فکر نمی کنم در مجموعه های تلویزیونی در 
مورد نمایش چهــره واقعی معضلات جامعه 
موفق عمل کرده باشــیم. در طــرح و بیان 
معضلات در ساختار ســناریو، کارگردانی و 
ساخت آن غلو شده اســت. آنچه در جامعه 

اتفاق می افتد اینقدر پیچیده نیست و مجموعه های تلویزیونی واقعیت را 
نشان نمی دهند. آن شخصیتی که در داستان بیان می شود ما به ازایی در 
جامعه ندارد و همه چیز غلو شده است. هنرمندان نتوانستند بر اساس 
واقعیت، معضلات را بیان کنند. طرح مشــکلات جامعه، افراط و تفریط 
است و من این گونه ســناریو و ریتم کار را نمی پسندم و فیلمسازان در 
طرح و بیان معضلات جامعه موفق نبوده اند. در مواردی این مجموعه ها 

می خواهند این موضوعات پیچیده و ادامه دار باشد. 

پیمان عباسی )فیلمنامه نویس(: 
سؤال مهم تر این اســت که تا چه اندازه این 
اجازه به هنرمندان داده شــده است؟ یکی 
از دغدغه های نویسندگان و هنرمندان این 
موضوع است به دلیل این که صدای اعتراض 
بلند نیست، دغدغه اصلی همه هنرمندان این 

است که دست ما برای ابعاد مختلف بسته است، به طور مثال در طنز ما 
نمی توانیم خیلی از مســائل را مطرح کنیم و فاکتورهای ممنوع داریم. 
نویسندگان ایرانی نسبت به نویســندگان دنیا محدودتر هستند و تنها 
می توانند به معضلات جامعه بپردازند. اما در مورد پرداختن به معضلات 
جامعه به خصوص در تلویزیون هم مشکل داریم و باید خیلی نرم از کنار 
مسائل رد شویم و در غیر این صورت به نگاه و روایت دوستان سیاه نمایی 
یا بدآموزی تلقی می شــود. این موضوع باعث می شود کارها آنطور که 
باید تأثیرگذار نباشد. تلاش های زیادی صورت گرفته است اما آنطور که 
باید این نقد صورت نپذیرفته است و در نمایش درست معضلات جامعه 

نتوانستیم موفق باشیم.

مهرانه مهین ترابی )بازیگر(:  
هنرمندان و فیلمســازان تا حدی که اجازه 
داشتند تلاش کردند با توجه به ممیزی که 
وجود دارد چهره درستی از معضلات جامعه 
را به نمایش بگذارند. اما متأسفانه ما در بیان 
و طرح مشکلات جامعه لاپوشانی می کنیم. 

ما به صورت فردی و گروهی یاد گرفتیم با حقیقت روبه رو نشــویم. در 
کارهای هنری و نمایشی با وجود خط قرمزها مطمئناً نتوانسته ایم خیلی 

از معضلات جامعه را مطرح کنیم.

سعید سلطانی )کارگردان(:  
 مهم ترین شــاخص شــروع مجموعه های 
تلویزیونی، پیام، محتوا و مضمون کارهاست 
و هر اثر باید صاحب پیام باشــد. مطمئناً در 
ســاخت فیلم وجود و پرداختن به مسائل و 
معضلات اجتماعی مطرح می شــود و راجع 

به آن بحث می شود. نگاه اجتماعی و نقد مسائل اجتماعی جزو بدیهیات 
یک رسانه ملی است. 
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شهرام عبدلی: کار خوب برای تلویزیون مثل گدایی شب 
جمعه است 

بالاخره بعد از ســال ها، ســریال خوب کار کردن و با مردم در 
ارتباط بودن، مثل گدایی کردن در شب جمعه می ماند. کلیت 
کار در سریال »فاخته« خوب است و فکر می کنم مردم با این 
ســریال ارتباط برقرار کنند؛ چرا که بعد از سال ها فعالیت در 
عرصه سریال سازی، با داستان ها کاملاً آشنا هستیم و می دانیم 
مردم چه مدل قصه هایی را دوست دارند و با آن ها ارتباط خوبی 
برقرار می کنند. از سویی هم ما هر داستانی را نمی توانیم برای 
بیننده بسازیم به دلیل این که انتظارها بالا رفته است و قطعاً 

باید یک کار خوب برایشان آماده کرد. )ایسنا(

مهدی پاکدل: گاهی فراموش می کنیم ممکن است 
هنرمند هم اشتباه کند

به طور طبیعی کســی مخالف جنبه نظارت دلسوزانه مردم نیست و 
آن را حق طبیعی جامعه می داند اما به نظر می رسد گاهی فراموش 
می کنیم که هنرمند هم مانند خود مردم ممکن اســت اشــتباهی 
داشــته باشــد و در این مواقع اســت که تذکرها جنبه دوســتانه 
پیــدا نمی کند. در حالی کــه به مانند هــر رابطه انســانی می توان 
با بیان دوســتانه انتظار تغییر رفتار از ســمت مقابل را داشــت. 
بــا موضع گیری هایی کــه جنبه اســتهزا و تخریــب دارد و عموماً با 
پرخاشگری همراه اســت نمی توان انتظار اصلاح و تعدیل داشت. 

)ایران(

کمند امیرسلیمانی: در زندگی شخصی ام ملودرام نیستم
در واقع بایــد بگویم که من در زندگی شــخصی ام ملودرام 
نیســتم اما از آنجا که انگار در این نوع از نقش ها پذیرفته 
شــده ام و مردم نیز دوست دارند، در این ســریال هم بار 
دیگر نقش زنی مهربان و غمخوار را دارم. البته باید بگویم 
که نقشــم در ســریال »فاختــه« را خیلی دوســت دارم به 
خصوص این که این زن از یک جایی به بعد درگیری روحی و 
عاطفی پیدا می کند. چــون الان در تلویزیون نقش هایی که 
بازیگر باید روی آن فکر کند و بیشتر برای آن وقت بگذارد 

کمتر پیدا می شود. 
)نسیم(

محمدرضا فروتن: 6 ماه است جلوی دوربین نرفته ام 
من پس از نقش آفرینی در »سایه روشن« آقای موتمن، دیگر 
در هیچ کاری مقابل دوربین نرفتم و اکنون 6 ماه است که بازی 
نمی کنم. دلیل این کار هم آن است که من هم اکنون به شدت 
درگیر کارهای پایان نامه ام هستم و ترجیح دادم تمام حواس 
خودم را بر روی پایان نامه ام بگذارم. برای مقطع کار شناسی 
ارشد،   همان رشته لیسانس خودم یعنی روان شناسی را دنبال 
کردم که خیلی آن را دوست دارم. فیلم »تجریش ناتمام« را 
خیلی دوست دارم چون احساس می کنم یک عاشقانه سالم از 
آن بیرون آمده و این   همان چیزی است که من به شدت به آن 

علاقه مندم. )تسنیم(

شروع فعالیت حرفه ای محمد مسلمی با اجرای تئاتر کودک 
و نوجوان کلید خورد و چیزی قریب به 20 ســال از عمر این 
فعالیت می گذرد؛ پس از آن، راه او و گروه فیتیله ای به تلویزیون 
باز شد و با اجرای تکه تئاترهای کوتاه تلویزیونی برای کودکان 
در برنامه »فیتیله، جمعه تعطیله« این روند، شکل منسجم تری 
به خود گرفت و حالا مسلمی دوباره قصد دارد تئاتر جدیدی 
را برای کودکان در تالار هنر روی صحنه ببرد. این بازگشت 
می تواند تا حدودی سؤال برانگیز باشد. نکته ای که مسلمی آن 
را خیلی جای سؤال نمی داند، فقط معتقد است شاید به این 
دلیل که کارهای تئاتری او در گروه های ســیار و سالن های 
نمایشی مانند کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بوده، 
کمتر دیده شده است: »ما سال گذشته اجرای نمایش »لپ 
گلی« را در کانون داشتیم و همچنان به تئاتر وفاداریم. بچه ها 
نیاز دارند که حمایت شوند و به همین دلیل تلاش می کنیم 
تا مهرماه این کار جدید را داشته باشــیم.« در اکثر کارهای 
مســلمی و گروه فیتیله ای مخاطب هدف علاوه بر کودکان، 
بزرگسالان هم هستند و شاید این یکی از اصلی ترین دلایل 
محبوبیت گروه فیتیله ای بین خانواده ها باشد. در »لپ گلی« 
هم قرار است دوباره کودکان به همراه خانواده شان کنار هم 
جمع شــوند و روبه روی بازیگران قرار بگیرند. تجربه موفق 
اجرای اول »لپ گلی« در کانون پــرورش فکری کودکان و 
نوجوانان دلیل اصلی اجرای مجدد آن در تالار هنر است. او در 

خصوص داستان این نمایش هم می گوید: »قصه »لپ گلی« 
درباره پسربچه ای به همین نام است که بعد از به دنیا آمدن با 
مشکلاتی روبه رو می شود.« اما تئاتر دومی که قرار است عمو 
فیتیله ای ها روی صحنه ببرند »خنده و گریه« است، تئاتری که 
مثل »لپ گلی« نوشته خود مسلمی است اما جزئیات قصه اش 
به گفته او از این قرار اســت: »نمایش »خنده و گریه« درباره 
دو شخصیت به نام خنده و گریه است که خنده در ماجرایی 
فکر می کند که دیگر نمی تواند بخندد و گریه هم به دنبال حل 
مشکلات اوست. قرار است در لحظه لحظه این نمایش مخاطب 
جزو بازیگران و مشارکت دهندگان در تئاتر باشند و همه کمک 
 کنند تا خنده پیدا شود.« مسئله مهم تئاتر کودک امروز ارتباط 
آن با دغدغه هایی است که ممکن است کودکان به طور روزانه 
با آن درگیر باشند و گاهی برخی تئاترها به علت رعایت نکردن 
این مؤلفه از کانون توجه نســل جدید و سختگیر امروز دور 
شوند. محمد مسلمی به عنوان هنرمندی که این دغدغه ها را 
دنبال می کند، دغدغه کودک امروز را کم تحرکی می داند و 
معتقد است باید تحرک و خلاقیت به بچه ها بازگردانده شود: 
»بچه های امروز باید خلاق باشند و در کارها مشارکت داشته 
باشند. به نظرم محتوا در چنین مواقعی چندان اهمیت ندارد. 
می خواهیم در تئاتر »خنده و گریــه« بچه ها را وادار به تفکر 
و واکنش کنیم تا کمبودهای بچه ها بــرای رفتار اجتماعی 
صحیح و خجالت نکشیدن حل شود و در کنار خانواده ها با ما 

همراه باشند.« عمو فیتیله ای ها در سال هایی که برنامه های 
تلویزیونی خود را اجرا کرده اند نشان دادند که همیشه دوست 
دارند از مشارکت بچه ها و خانواده ها استفاده کنند و در این 
تئاتر هم قصد دارند بر مبنای همین مشــارکت پیش بروند 

تا تماشاچی هنگام ورود به سالن تا پایان با آن همراه باشد.

سرک کشیدن به دیگر کارهای عمو فیتیله ای ها
اما طی این سال ها همیشه محمد مسلمی و گروه فیتیله ای 
روزهای جمعه مهمان مردم بوده و هستند و مخاطب به این 
حضور عادت کرده است اما ظاهراً قرار است پنجشنبه ها هم 
بر و بچه های عمو فیتیله ای برنامه اجرا کنند، برنامه ای که قرار 
است با نگاه جدیدی روی آنتن برود و طی یکی دو ماه آینده 
این تغییرات کاملاً مشخص خواهد شد. اما این تغییرات شامل 
چه چیزهایی می شود؟ مسلمی در این باره پاسخ می دهد: »از 
جمله بخش های جدید عمو فیتیله ای ها آیتم های »قصه«، 
»تنها در خانه« به این معنا که وقتی بچه ها در خانه تنها هستند 
چه کارهایی باید انجام دهند، »پانتومیم« و »سرآشپزی« که 
درباره تغذیه صحیح به بچه ها توصیه هایی می کند، »نی نی 
فیتیله ای«، »آقای بانمک« و »شــعرهای جدید« هستند.« 
مسلمی و دو تا عموی دیگر مدتی است برای برقراری ارتباط 
بهتر با کودکان دیگر شهرها، ســفرهایی را به نقاط مختلف 
کشور تدارک دیده اند که در این سفرها علاوه بر اجرای برنامه، 

اقدامات خیرخواهانه هم انجام می دهند. به گفته مســلمی 
کماکان این سفرها به صورت هفتگی ادامه دارد تا بچه های 
شهرستان بتوانند با عموهایشــان از نزدیک سلام و علیکی 
داشته باشند. اما این گروه همیشه شــاد یک تجربه ناموفق 
سینمایی با »فیتیله و ماه پیشونی« داشتند و با وجود این که 
در بهترین زمان ممکن اکران شد اما فروش خوبی نداشت با 
این حال عمو فیتیله ای ها نمی خواهند بی خیال سینما شوند: 
» اولاً ما فیلمنامه دیگری را برای ساخت اولین فیلم سینمایی 
خودمان آماده کرده بودیم اما بــه دلیل این که گفتند امکان 
تولید آن وجود ندارد، فیتیله و ماه پیشونی ساخته شد اما قرار 
نیست به خاطر آن تجربه، دیگر در سینما نباشیم حتماً به فکر 
این هستیم که یک کار جدید را دوباره روی پرده سینما ببریم 
و منتظریم مقداری کارها به جریان بیافتد.« در تلویزیون به 
ندرت اتفاق می افتد که چند نفر طی ســالیان طولانی کنار 
یکدیگر باشند و همچنان رابطه خود را حفظ کنند و این اتفاق 
درباره گروه فیتیله ای ها افتاده است و مسلمی هم در درجه اول 
معتقد است عمو فیتیله ای ها به این نتیجه رسیده اند که برای 
موفقیت باید مثل یک تیم فوتبال کنار یکدیگر قرار بگیرند. او 
می گوید: »با توجه به اســتعدادها و شناختی که از هم داریم 
کنار یکدیگر قرار گرفتیم و شادی خانواده ها اولویت هر سه 
ماست و به این فکر نمی کنیم که اگر تنها باشیم سود بیشتری 

عایدمان می شود.«

این روزها عمو فیتیله ای ها بعد از تجربه کار در تلویزیون و سینما قصد دارند دوباره روی صحنه 
بروند و پاییز امسال دو تئاتر کودک را در تالار هنر روی صحنه ببرند. به همین بهانه گفتگویی 
با محمد مسلمی سرپرست گروه فیتیله ای در خصوص این تئاتر و آخرین فعالیت های این گروه 
محبوب انجام دادیم که در ادامه می خوانید.

عمو فیتیله ای ها 
با خنده و گریه می آیند

محمد مسلمی، در گفتگو با صبا اعلام کرد:


